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  چكيده

هاي  مايه ترين درون المنفعه يكي از مهم هاي عام معابد و ساختمان ساخت و برپايي
. ، است عهد عتيق نزديك و خاورميانه، از جمله رسائل        متون باستاني مناطق خاور   

شـود كـه احتمـالاً       ، مشخص مـي   تيقع عهد، يكي از رسائل     عزرابا بررسي كتاب    
ي بازسـازي معبـد يهـوه در          كوروش هخامنشي طي فرمـاني بـه يهوديـان اجـازه          

ي بازسـازي معبـد و نـه        »اجـازه «اورشليم را داده است، اما ايـن فرمـان صـرفاً            
» فرمـان «پـس تـصديق صـحت       . از عمليات عمرانـي آن بـوده اسـت        » حمايت«

پـشتيباني از اديـان محلـي نامتجـانس          مراقبت و    ويكوروش بدان معنا نيست كه      
هـاي عمرانـي آنـان     قلمرو خود، از جمله، يهوديت، را بر ذمه گرفته و از عمليـات       

افـزون بـر ايـن، هـيچ شـاهد          . چون بازسازي معابدشان حمايـت كـرده باشـد          هم
اي هم در دست نيست كه از ايمان و اعتقاد راسخ كوروش، يا هـر پادشـاه       تاريخي

بدين ترتيب، برخلاف باور    . ايت كند كيهوه، خداي يهوديان، ح   ديگر هخامنشي، به    
 هخامنشيان تا اوايـل دوران داريـوش        ساسادهد كه ا    عامه، اسناد تاريخي نشان مي    

در . انـد   نـداده   ي چنداني به حمايت از بازسازي معبـد اورشـليم نـشان               يكم علاقه 
اي تغييـر   دهـد كـه داريـوش يكـم، در راسـت            هاي تاريخي نـشان مـي       مقابل، داده 

هاي هخامنشيان در قبال ايالات، از بازسازي معبد يهوديان حمايت كرده و  سياست
 . اجراي آن را عملي ساخته است
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   مقدمه
 ـ  ي مقدس يهوديان اطلاق مـي        رساله 24 نامي است كه غير يهوديان بر        1عهد عتيق  در د؛  كنن
 يـا   3يهوديـان ارتـودكس   . خواننـد    مـي  2 يهوديان، خود، كتاب مقدسـشان را تَـنَخ        حالي كه 

اند از    هايي كه در تنخ گرد آمده       ، رسائل و صحيفه   ها  باگرا، امروزه بر اين باورند كه كت        سنت
 ،شـود   خوانـده مـي   ) تـورات  (4، كه تورا    به ويژه بخشي از آن    . گيرند  منبع الهي سرچشمه مي   

 الهام شده و سـپس      السلام  عليهملاتش واژه به واژه از جانب خداوند به حضرت موسي         ي ج   همه
ها   گردآوري كرده و در نتيجه به صحت آن       ) مجلس اعظم  (5ها را اعضاي كنست هگدولا      آن

فاريم حيـصونييم            برخلاف كتاب  ،اند  گواهي داده  كتـب   (6هاي مذهبي ديگر يهوديان، كـه سـ
  7.ي تقدس الهي ندارند د و جنبهشون خوانده مي) خارجي

هـاي دينـي مقـدس در         ي رسمي كتـاب     اما تحقيقات علمي نشان داده كه يك مجموعه       
يهوديت قديم وجود نداشته و تنها در دوران ميشنايي، يعنـي در پايـان قـرن دوم مـيلادي،                   

ها هم به لحاظ انتساب به وحـي          هايي از رسائل مذهبي گردآوري شده بوده كه آن          مجموعه
احتمـالاً  . انـد   انـد و درجـات مختلفـي داشـته          آمـده   و تقدس در يك سطح به شـمار نمـي         

به رسائل امروزين عهد عتيق زماني جداً مطـرح شـد كـه كتـب خـارجي                 » بخشي  تقدس«
رفت كه اين رسائل غير قدُسي به متـوني كـه             ظاهر شدند و بيم آن مي     ) سفاريم حيصونييم (

هايي مثل كتاب   در اين روند تقدس بخشي، كتاب     . ياميزندهاي تقدسي بيشتري داشتند ب      جنبه
 هم، عاقبـت، محـصول الهـام الهـي دانـسته            8اند،  استر كه به نحوي كاملاً دنيويي نوشته شده       

اي رسمي بوده كه دقيقاً       رسد كه شرايط غالب زمانه مقتضي وجود مجموعه         به نظر مي  . شدند
                                                 

1. Old Testament 
2. Tanakh 
3. Orthodox Jews 
4. Torah 
5. Keneset ha-Gedolah 
6. Sefarim ha-Yasuniyim 

انجمـن  : ، ترجمـه مـسعود همتـي، تهـران        2، ج تاريخ قوم يهود  ،  )1347(ژيلبر كلاپرمن و ليبي كلاپرمن،          .7
هـاي فرهنـگ      واژه ،»واژگـان «،  )1977(؛ شلمو اشميدت،    43ـ44، صص )گنج دانش (فرهنگي اوتصر هتورا    

انجمـن جوامـع    : اويو  سولا، و شلمو اشميدت، تل    .  ز .م، به كوشش حييم شختر، اريه نيومن، اهرون بير،          يهود
مركـز  : ، ترجمـه رضـا فـرزين، تهـران        هـاي يهـودي     باورها و آيين  ،  )1385(؛ الن آنترمن،    129يهودي، ص 

  .71مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، ص
  . مستقيمي به يهوه، خداي يهوديان، نشده استي هن است كه در هيچ موضعي از كتاب استر اشار طرُفه آ.8
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 كهن با آثار جديد و غير اصـيل ترسـيم           مشخص و معين باشد تا مرزي ميان متون اصيل و         
  1.گردد

اي از آثار شرعي، تاريخي، داستاني و حتي          بدان سبب كه يهوديان، خود، تنخ را گنجينه       
 ايـن   3، اسـت   خداي يهوديان  2ها ايمان به يهوه،     دانند كه عصاره همه آن      شعري و فلسفي مي   

رد و آنان اغلب اين متـون را بـه   گي مجموعه به ندرت مورد مطالعه مستقيم يهوديان قرار مي 
نتيجـه، رونـد     در4.خوانند مي  نه تحقيقات معتبر علمي  وكمك شروح سنتي مذهبي خويش      

بخشي به متون سنتي يهود، در خوانش يهوديان از تاريخ هخامنـشيان تـأثير جـدي                  تقدس
چراي مندرجات عهـد عتيـق دربـاره هخامنـشيان،            و  چون  داشته است و حاصل پذيرش بي     

  كه نـه   ، و تبليغ آن   ،برداري و ساخت يك روايت ناقص و مغلوط از تاريخ هخامنشيان            هگرت
افزايد بلكه پيرايش و پـالايش آن از اضـافات و عناصـر               تنها بر دانش ما از آن دوران نمي         

  . ي علمي نيازمند است  سري تحقيقات پيچيده غيرتاريخي، خود به يك
 از مـاجراي    عهد عتيق ه، بررسي روايت    يكي از موضوعات محوري و اساسي اين حوز       

هـاي     ساخت معابد و يا ساختمان     .يان اورشليم در عهد هخامنشي است     بازسازي معبد يهود  
. هاي متون باستاني خاور نزديك و خاورميانه است         مايه  ترين درون   المنفعه يكي از شايع     عام

خت و بازسازي معبد    در مجموعه رسائل عهد عتيق نيز، مطالب فراواني منحصراً در باب سا           
 ي  وعـاً روايـات حاصـل از ايـن دو زمينـه            با ايـن وصـف، اگـر مجم        5. است اورشليم آمده 

ي بخش وسيعي     مايه  رسد كه درون    موضوعي عهد عتيق را در كنار هم قرار دهيم به نظر مي           
سـاخت و يـا بازسـازي معبـد         «از محتويات اصلي و محـوري رسـائل كتـاب مقـدس را              

 حال، پرسش اساسي اين است كه روايت يهوديـان از حمايـت             6.هدد  تشكيل مي » اورشليم
. پادشاهان هخامنشي از بازسازي معبد اورشليم تا چـه ميـزان مقـرون بـه واقعيـت اسـت                  

                                                 
  .72ـ74ص، صهاي يهودي باورها و آيين .1

2. Yahweh 
  .129 ص،»واژگان« .3
  .75ـ76، ص هاي يهودي باورها و آيين .4
؛ اولِ 6ـ ـ1؛ عـزرا  7وئيل ؛ شـَم 7؛ اعـداد،  11ـ ـ9؛ لاويان 40ـ35، 31ـ25ر خروج،  سف: براي نمونه نك   .5

گـويي سـاخت يـا     ، بلكه مطالب فراواني هم به صورت مكاشفه در پيش       7؛ دومِ تواريخ ايام،     28تواريخ ايام   
  .)8ـ1؛ حجي 48ـ40حزقيال : براي نمونه نك(بازسازي اين معبد درج شده است؛ 

6. Victor Avigdor Hurowitz,“Restoring the Temple: Why and When?”, The Jewish Quarterly 

Review, XCIII, Nos. 32003 ,4ـ-January-April,  p. 582. 
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پژوهش حاضر، كوششي است در بازشناسي عناصر تاريخي روايت عهد عتيق از بازسازي             
پژوهـان    ي از تصوير كلي تاريخ    ا  معبد يهوديان در دوران هخامنشي، تا از رهاورد آن، گوشه         

هاي مذهبي و اداري و سياسي هخامنشيان، به درستي و بر مبناي اصول و روش                 از سياست 
هدف پژوهشگر دستيابي به حد منطقي و قابـل اتكـايي از   . علمي، تكميل و بازآفريني شود   

، هـاي احتمـالي اسـت تـا بـر مبنـاي آن              حـل   پردازي براي حل مشكلات و ارائه راه        نظريه
  . ها و احتمالات جديدي گشوده شود اي به سوي پرسش دريچه

  
  متون عهد عتيق و بازسازي معبد 

 توصيفي كامل و دقيق از ذهنيتي كه متون عهـد عتيـق از بازسـازي    ي پيش از هرچيز، ارائه 
اين ذهنيت از سه بخش اصـلي       . كنند خالي از فايده نيست     معبد در ذهن مخاطبان ايجاد مي     

ها، بـه دو تـلاش عمـده بـراي بازسـازي معبـد اورشـليم در عهـد                     كه در آن  تشكيل يافته   
  : شود هخامنشيان اشاره مي

هـاي نخـستين سـلطنت كـوروش دوم           در سـال    و نخستين تلاش، كـه نـاموفق بـوده       ) الف
ايـن  .  آمده اسـت   )5 :4ـ1:1(ماجراي اين عمليات در عزرا      . هخامنشي انجام پذيرفته است   
  .نيز هست) 13: 3ـ1:1عزرا (يهوديان از تبعيد بخش شامل روايت بازگشت 

: 4عـزرا،   (نِ از تبعيـد بازگـشته       توقف در بازسازي به سبب دخالت همسايگان يهوديا       ) ب
  ).24ـ1
 مربوط به عهد داريوش اول هخامنشي       ،انجامد تلاش دوم كه به بازسازي كامل معبد مي       ) ج

 مندرجات حجـي،  . آمده است )  22: 6ـ1: 5،  24: 4  (مطالب مربوط به آن در عزرا،     . است
   1.كند هم اين مطالب را تأييد مي) 7، 1:1(؛ و زكريا، )الف2:1 ـب1:15، 1:1(

عزرا،  (2»كوروش، پادشاه پارس  ] پادشاهي[سال اول   «ي زماني اين روايت كلي از         بازه
م اسـت    .  ق 539 و   538هاي   كه مطابق با نخستين سال سلطنت او بر بابل يعني سال          ) 1: 1
] سـلطنت [ششمين سـال    «پايان اين بازه زماني تكميل عمارت معبد يهوه در          . شود  غاز مي آ

  . م .  ق515است كه مطابق است با سال ) 15: 6عزرا (» داريوش پادشاه

                                                 
1. Peter Ross Bedford, (2001), Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, Leiden: Brill, 
p. 86. 
2. In the first year of Cyrus king of Persia. 
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 ـ1: 1( عزرا    هم، اين است كه دو بخش آن يعني        مشخصه اصلي زباني اين روايت      7: 4ـ
 بـه   )18: 6 تا عزرا    8: 4(ا باقي متن از عزرا       ام ،اند   به زبان عبري نوشته شده     )22ـ19: 6و  

  1.زبان آرامي نوشته شده است
  

  توصيف محتواي روايت يهوديان از بازسازي معبد
، به فرماني از كوروش مبني بر بازسازي معبد يهوديان          )6ـ1عزرا،  (در باب اول كتاب عزرا      

 حـوادث   ي  يـرا همـه    ز ؛ي بيشتري اسـت     خوريم كه شايان توجه و مداقه       مي در اورشليم بر  
 نخست به لحاظ زماني بعد از صدور اين فرمـان روي داده             ، عزرا ي  الهبعدي يادشده در رس   

نتيجـه، ايـن فرمـان بخـش اصـلي       در. كه حول محور اين فرمان قرار دارد  است؛ و دوم آن   
  . ي روايت يهوديان از دوران هخامنشي است واره طرح

 كه   فهرستي است از قبايل يهودي    ) 70ـ2: 2عزرا،  (ي عزرا     بخش اعظم باب دوم رساله    
شـدند و     به اسارت نبوكدنصر، پادشاه بابل، درآمده بودند و اكنون با فرمان كوروش آزاد مي             

  . گشتند به يهودا بازمي
به نخـستين عمليـات بازسـازي معبـد         ) 6ـ1: 3عزرا،  (ي عزرا     باب سوم روايت رساله   

  .اورشليم در عهد كوروش اختصاص دارد
 ـ1: 4عـزرا،   (ع باب چهارم رسـاله عـزرا        موضو كارشـكني گروهـي از سـاكنين       ) 24ـ

علت اين كارشكني،   . اسرائيلي اورشليم در كار ساخت معبد در زمان كوروش است           بني غير
. برگشته از پذيرش ياري مشاركت ايـشان در سـاخت معبـد اسـت        امتناع يهوديانِ از تبعيد     

  . شود د دچار توقف ميبدين ترتيب، عمليات اجرايي بازسازي معب
در . موضوع باب پنجم، آغاز مجدد بازسازي معبد در عهد داريوش اول هخامنشي است  

اسـرائيل پديـد آورد       ابتدا، به نبوت حجي و زكريا و تحولي كه نبوت اين دو در اوضاع بني              
. اشاره شده و سپس، از برپايي مجدد كارگاه ساخت و ساز معبد سخن به ميان آمده اسـت                 

سپس گفته شده كه بار ديگر اقوام مجاور براي جلوگيري از ساخت معبـد              ). 2ـ1: 5ا،  عزر(
اسرائيل مراجعه كردند و چون پاسخ مناسبي دريافت نكردند به داريوش             به رؤساي قوم بني   

. اول هخامنشي نامه نوشتند و از وي براي توقف يا ادامه كار ساختمان معبد نظر خواسـتند                
                                                 

1. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, p.88; Cf. Halpern, B. (1990), “A 
Historiographic Commentary on Ezra 1-6: Achronological Narrative and Dual Chronology 
in Israelite Historiography”, The Hebrew Bible and Its Interpreters, Edited by W. H. Propp, 
B. Hapern, and D. N. Freedman, Winona Lake, Eisenbrauns, pp. 81-142. 
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ه جالب و عجيب در اين بخش ايـن اسـت كـه مطـابق آن، بـه جـز                    نكت). 17ـ3: 5عزرا،  (
 ديگران هيچ اطلاع    ،ي بازسازي معبد گرفتند     اشخاصي كه در زمان داريوش تصميم به ادامه       

  .اي از مراحل پيشين بازسازي در زمان كوروش نداشتند و آگاهي
اهي تحقيـق   ي پادش    آمده است كه داريوش دستور داد كه در خزانه         عزرادر ادامه رساله    

و جستجو شود كه آيا دستوري مبني بر اجازه به يهوديان بـراي بازسـازي معبـد اورشـليم                   
در كتـاب دوم  . بنا بر اين روايت، مأموران دستور مـورد نظـر را يافتنـد           . موجود است يا نه   

 روايتي از فرمان كوروش بـراي بازسـازي معبـد           )6ـ1( و عزرا    )23ـ22: 36(تواريخ ايام،   
 اما در اين بنـد      ،اين روايت فرمان كوروش به زبان عبري نوشته شده است         . استيهوه آمده   

روايت ديگري از فرمان كوروش آمده است كه به زبان آرامي است و  ) 5-1: 6(كتاب عزرا   
در رسـاله عـزرا پـس از        . هاي اساسي با محتـواي فرمـان عبـري دارد           محتواي آن تفاوت  

 كـار   ي  مـه د اروشليم، فرمان داريوش مبني بـر ادا       يادآوري فرمان كوروش در بازسازي معب     
و سپس، به ماجراي از سـر گيـري بازسـازي           ) 12ـ6: 6عزرا،   (.بازسازي معبد آمده است   
  ).18ـ13: 6 (.معبد پرداخته شده است

در باب ششم رساله عزرا، پس از روايت بازسازي معبد، به برگزاري مجدد اعياد سنتي               
   ).22ـ19: 6 (.شود ييهود در معبد جديد پرداخته م

  
  تحليل محتواي روايت يهوديان از بازسازي معبد

 يهوديان، بازسازي معبد اورشليم نمادي از بازگشت يهوه به سرزمين آنان پس از              گاهاز ديد 
پس عجيب نيست كه موضوع اصلي .  بودفروپاشي پادشاهي يهوديه و تبعيد يهوديان به بابل

جمله كتاب دوم تـواريخ ايـام،        از   هخامنشي نوشته شده     متوني كه در ايالت يهوديه در عهد      
 آنان يهـوه از     منظراز  .  بازسازي معبد اورشليم است    )8ـ1 حجي   ؛6ـ1 عزرا   ؛23ـ22: 36(

ها به اورشليم را صادر كند تا به همت ايـن             كوروش حمايت كرد تا فرمان بازگشت تبعيدي      
راستي چرا كوروش اين فرمان   اما به1د،يهوديان بازگشته از تبعيد، بازسازي معبد انجام پذير 

كتـاب اشَـعيا،   . شده استرا صادر كرد؟ در چرايي صدور اين فرمان، مطالب مختلفي اظهار       
 مدعي است كـه     )7ـ1: 45،  28: 44،  5ـ1: 41 ( رسائل عهد عتيق در بندهاي     ي  از مجموعه 

ي اش را حاصـل دخالـت خـدا         اين فرمان بدان سـبب صـادر شـد كـه كـوروش پيـروزي              
بخش اعظم بـاب دوم رسـاله عـزرا         . دانسته است   اسرائيل در جريان جنگ به نفع او مي         بني

                                                 
1. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, p. 85-94. 
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اي كه به اسارت نبوكدنصر، پادشـاه بابـل، درآمـده بودنـد و                فهرستي است از قبايل يهودي    
فهرسـت يادشـده در ايـن       . گـشتند   شدند و به يهودا بـازمي       اكنون با فرمان كوروش آزاد مي     

كـه در     آن   نخست. هاي دروني جدي خاص خود را دارد         تناقض بخش از متن مشكلات و    
اين فهرست نام چند قبيله و خاندان آمده كه در هيچ جاي ديگر از رسائل عهد عتيق نشاني      

ها بعدها با هم يكـي   برخي پژوهشگران بر اين باورند كه بعضي از اين گروه       . ها نيست   از آن 
كـه   ها افتاده باشد، در ايـن  هر اتفاقي براي اين گروه    . اند  ها ادغام شده    اند و يا در لاويان      شده

 تعداد كاهنـان    ؛دوم. نفسه، مهم و ويژه است      هاست، في    وجود آن   اثبات اين متن تنها سند بر    
 نفـر از تبعيـديان   3000اينان به تنهايي . اي بسيار زياد است به طور غيرطبيعي و غيرمنتظره 

 نفر هم كمتر است و تعـداد        75ها از     تعداد لاويان اين در حالي است كه      . دهند  را تشكيل مي  
   1.رسد  نفر هم نمي400قه و گروه، جمعاً به يخادمان معبد، از هر طر

اي   انگارانـه و غيرحرفـه      كـاري سـاده   «: نويسد  گرَبه در باب اين بخش از متن عزرا مي        
 ـ              خواهد بود اگر ما اين فهرست نام       ي بـا   ها را سـوابق درسـت و مـؤثقي از اشـخاص واقع

دهنـد كـه      ـ مدرن نشان مـي     تبارشناختي در جوامع پيشا    مطالعات. تبارشناسي واقعي بدانيم  
هايي بسيار بيش از يك فهرست صـرف          توانند كاركرد   ها مي   نامه  ها و شجره    گونه فهرست   اين

تواننـد نمايـانگر      ها مي   اين فهرست .  همراه با سلسله نسبشان داشته باشند      ،هاي قبايل   از نام 
] هـاي خاصـي از اجتمـاع    بـراي گـروه  [هـايي   ط اجتماعي خاص يا حتي حاوي پيـام      رواب

 ـ7: 3عـزرا،   (ترين مطلب باب سوم رساله عـزرا نيـز             مهم 2.»باشند اشـاره بـه آغـاز      ) 13ـ
  .ريزي بناي معبد در زمان كوروش هخامنشي است پي

در باب چهارم كتاب عزرا آن گـروه از يهوديـان كـه باعـث توقـف كـار كـوروش در                      
اين كه چـرا ايـن گـروه        . اند  خوانده شده  « ]اورشليم[اهالي سرزمين    «؛بازسازي معبد شدند  

 دقيق و ظريفـي     ي  هشوند نكت   خوانده مي » اسرائيلي  بني«يا  » يهودي«و نه   » اهالي سرزمين «
 يهوديان بازمانده در اورشـليم را بـه چـشم بيگانگـان و              ،گويا يهوديان به تبعيد رفته    . است

يهوديـان از   . اسرائيل تعلق نداشتند    ديدند كه ديگر به بدنه جامعه اصلي بني         يهايي م  خارجي
از ديـد آنـان تنهـا       . تافتنـد  تبعيد برگشته كمك اهالي اورشليم را در بازسازي معبد برنمـي          

مـشمول  «نتيجـه،    بازماندگان واقعـي پادشـاهي يهوديـه و در        » يهوديان از تبعيد بازگشته   «
  3.شدند شمرده مي» بدفرمان كوروش در بازسازي مع

                                                 
1. Laster L. Grabbe, (2004), A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period, 
Vol. I, New York: T&T Clark International, p. 80. 
2. A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period, vol. I, p. 80. 
3. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, pp. 92-93; H. G. M. Williamson, (1985), 
Ezra, Nehemiah, Word Biblical Commentary 16, Waco, TX: Word, pp. 9-10. 
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ميان ايـن روايـت از      . در بند ششم كتاب عزرا روايت آرامي فرمان كوروش آمده است          
، 6( و روايت آرامي در عزرا       )6ـ1: 1(فرمان كوروش يعني روايت عبري در بندهاي عزرا،         

  : هاي آشكاري وجود دارد  تفاوت)5ـ1
   ؛اند اين دو روايت به دو زبان متفاوت نوشته شده) الف
در مقابـل،   . روايت عبري بر بازگشت مؤمنان واقعي براي بازسـازي معبـد تأكيـد دارد             ) ب

   ؛اي به بازگشت يهوديان از تبعيد ندارد روايت آرامي هيچ اشاره
هاي بنا و مواد ساختماني آن        روايت آرامي به دقت به مشخصات فيزيكيِ بنا نظير اندازه         ) ج

   ؛ين جزئيات استپرداخته در حالي كه متن عبري فاقد ا
بيني شده در حالي كـه        هاي ساخت و ساز هم پيش       در متن آرامي چگونگي تأمين هزينه     ) د

در متن عبري تنها از يهوديان خواسته شده كه به سرزمين خود بازگردند و شايد خودشـان                 
  ؛گيري كنند ي چگونگي تأمين هزينه بازسازي بنا تصميم هم درباره

در حالي كـه    . ده كه چه كسي مسئول انجام بازسازي معبد است        در متن آرامي اشاره نش    ) ح
   1.اند مسئول اين امر دانسته شده» ي پرستشگران يهوه همه«در متن عبري 

ها كه بـه تفـاوت        آن: ها مواضع متفاوت وجود دارد      ي اصالت تاريخي اين روايت      درباره
گوينـد كـه      ر دارند مي  هدف و مخاطب اين دو فرمان و در نتيجه، اصالت هر دو روايت باو             

متن عبري كه خطاب به عموم مردم صادر شده، شفاهي بوده و در جمع يهوديان و به زبـان                  
 هدف از اين فرمان آن بوده كه يهوديان همه بدانند كـه بـه               2.آنان، عبري، قرائت شده است    

اري كه متن آرامي يـك مـتن اد         در حالي . ها اجازه داده شده كه به سرزمينشان بازگردند         آن
   3.است و حاوي عناصر نوشتاري اداري نيز هست

كه در متن عبري شواهدي آمده كه  آن  نخست  : اين نظريه به دلايل چندي قابل رد است       
كـاربرد عبـارت    . دهـد   نظر نويسنده يا ويراستار متن را در روايت عبـري نـشان مـي               اعمال

 ـ. در اين متن، يكي از اين شواهد است      » اسرائيل  ]بني[خداي  «  كـه هخامنـشيان    مـساله ناي
اسـرائيل    ]بنـي [شـان     شدند با عنوان مـذهبي سـنتي        گروهي را كه به نام يهودي شناخته مي       

اسـرائيل  ]بنـي [يهوديـان از قـديم خـود را         . بخوانند بسيار عجيب و غير قابل قبـول اسـت         

                                                 
1. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, p.112-113; H. H. Schaeder, (1930), Esra 
der Schreiber, Tubingen: J. C. B. Mohr, pp. 28-29. 
2. Elias J. Bickerman, (1946), “The Edict of Cyrus in Ezra 1”, Journal of Biblical Literature, 
Vol. 65, No. 3, p. 252-253. 
3. “The Edict of Cyrus in Ezra 1”, p. 253. 
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هـا را     هـا آن     ديگـر سـرزمين     اما پس از فروپاشي پادشاهي اسرائيل، مردمـانِ        ،خواندند  مي
كه بپذيريم كاتبان و دبيران آن زمان         آن  مگر  . خواندند  مي اسرائيلي]بني[ نه   وواره يهودي   هم

 از نـد و دانيم با اصول عقايـد يهـودي آشـنا بود            مي اكنوندربار هخامنشي بيش از آنچه كه       
 لبتـه  ا. اسـتفاده كـرده باشـند   ه ناآشنا بود در آن زماناي كه براي هخامنشيان     عبارات غريبه 

 فرامين از طريق يهوديـان       اين اطلاعات از بدين معني كه     ؛يگري هم در ميان است    احتمال د 
 و طبيعي است كه برخي عبارات سنتي و مهم براي           باشدتبعيدي در بابل به دست ما رسيده        

  1.زند آنان به متن راه يافته و اين به اصالت كليات محتواي متن ضربه نمي
ي يك    كه متن عبري بر پايه    رساند    ميما را   ري  گي  دلايلي در دست است كه به اين نتيجه       

. شته شده كه به دست يهوديان تبعيـدي بـه بابـل نوشـته شـده اسـت                 گان) نوشتاري؟ (؛متن
  :هاي كاتبان متن در فرمان كوروش است ترين شواهد اين امر دستكاري مهم
ر عـزرا    از زبان كوروش و د     )1: 7؛  8،  2ـ1: 1( كه در عزرا     2»پادشاه پارس «عبارت  ) الف

كـه داريـوش       بـا ايـن    3. از زبان داريوش آمده يكي از مسائل مورد بحث اسـت           )24ـ5: 4(
 كـاربرد ايـن واژه در       ، به كار برده است    4را در كتيبه بيستون   » پادشاه پارس و ماد   «عبارت  

زمان كوروش در يك متن عبري غيرمنطقي است، زيرا پادشاهان هخامنشي در آن زمان به               
كردند، اما پادشاهان بابل خـود را         را در پايان نام خود اضافه مي      » شاه«ي   سادگي تنها واژه  

 در عـزرا  » پادشاه پـارس  «در نتيجه، عبارت    . خواندند  مي» شاه بابل «يا  » ها  شاه سرزمين «
 كـه در بابـل زنـدگي         باشـد   بايد حاصل دستكاري نويسنده يا ويراستار متن عبري        )2: 1(

د بر اين است كه متن عبـري فرمـان كـوروش از روي              اين امر نخستين شاه   . استكرده    مي
 البته  5. است به رشته تحرير درآمده    ، بابل شته شده كه به دست يهوديان تبعيديِ      گايك متن ن  

توان با تكيه بر عبارات به        بيكرمان بر اين باور است كه نمي      . همين نظريه هم مخالفاني دارد    
 ـ             ان ديگـري را رد كـرد؛ زيـرا مـثلاً           كار رفته در يك يا چند فرمان صـحت و اصـالت فرم

اي خود را به نامي خوانده و لقبي بـراي خـويش        هايش، در هر منطقه     داريوش اول در كتيبه   
  6.قائل شده است

                                                 
1. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, pp. 113-117. 
2. king of Persia 
3. "The Edict of Cyrus in Ezra 1”, p. 253. 
4. DB I, 2; DBa, 2. 
5. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, pp. 220-222. 
6. “The Edict of Cyrus in Ezra 1”, p. 255. 
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هـاي ديگـر تـنخ         در متن عبري فرمان كوروش كه در بخش        1»خداي آسمان «عبارت  ) ب
؛ )20،  4: 2؛  5ـ4: 2؛  5ـ4: 1(؛ نحميا،   )23،  21،  12: 7؛  10ـ9: 6؛  12ـ11: 5(نظير عزرا،   

عبارات از   يكي ديگر     است  آمده )34: 4؛  44،  37،  28،  19ـ18: 2(؛ دانيال،   )9: 1(يونس،  
» خداي آسمان «عبارت   اعتقاد دارد    2وينسنت،. ساز متن عبري فرمان كوروش است        مسئله

 سنگ خداي خـودش     به آن معنا است كه كوروش خود يهوه را به عنوان خدايي برتر يا هم              
 در حالي كه هيچ متن ديگري اعتقاد كوروش يا شاه ديگري از هخامنشيان به .پذيرفته باشد

بـراي  » خداي آسمان «بدين ترتيب، كاربرد عبارت     . كند  مزدا را تأييد نمي     خدايي جز اهوره  
كـرده     كه در بابل زنـدگي مـي       باشد تواند حاصل كار نويسنده يا ويراستار متن        يهوه تنها مي  

براي ناميدن يهوه در بين يهوديان يك عبارت جا افتاده      » خداي آسمان «عبارت   زيرا   است؛
شـاهان پـارس در     «: نويـسد    بيكرمان اين نظريه را هم قبول نـدارد و مـي           لبته ا 3.بوده است 

كردند كه پيـروان آن       هايشان براي ناميدن خداي يك قوم از همان عناويني استفاده مي            كتيبه
» خداي آسمان«افزون بر اين، بايد توجه داشت كه عبارت    ... ردندك  خدا براي او استفاده مي    

  4.»هاي سامي چون مردوك و بعل شميم هم به كار رفته است النوع براي ديگر رب
 ، بيشتر پژوهشگران به اصالت متن آرامي فرمان كوروش تـا مـتن عبـري آن               رغم آن   به

: 4( موضـوع اصـالت بنـدهاي عـزرا          اي در   هاي پردامنه    بررسي 5يرِ  ادوارد مي . اعتقاد دارند 
ي   تحقيقات او را به ويـژه دربـاره       .  است   انجام داده  )24ـ2: 7؛  12ـ2: 6؛  17ـ7: 5؛  22ـ9

  7. هم تأييد كرده است6 دوو)5ـ3: 6(اصالت بند عزرا، 
  نـه تنهـا  نوشته شدهـ زبان اداري هخامنشيان  ـ  به زبان آرامي  ،اين واقعيت كه اين متن

شناسـي،    يِـر واژه     بلكـه بـه بـاور مـي        دهد،  نشان  ن را بيش از متن عبري        اصالت آ  دتوان  مي
از اصـالت تـاريخي آن       شناسي، و عناصر تاريخي متون آرامي مندرج در كتاب عزرا،           بافت

اي بر روي متـون آرامـي ترتيـب داده كـه نـشان                 مطالعه 8هنسلي. وي. ال. كنند  حمايت مي 
                                                 

1. God of heaven 
2. A. Vincent, (1937), La religion des judeo-arameens d’Elephantine, Paris: Geuthner, pp. 
141-143. 
3. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, pp. 124-128. 
4. “The Edict of Cyrus in Ezra 1”, pp. 256-257. 
5. Eduard Meyer, (1896), Die Entstehung des Jedentum: Eine historische Untersuchung, 
Halle, Nimeyer, pp. 46-54, 71-78. 
6. de Vaux, R. (1961), Ancient Israel: It’s Life and Inscriptions, translated by J. McHugh, 
London, Darton, Longman and Todd, p. 63-96. 
7. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, p. 129. 
8. , L. V. Hensley, (1977), The official Persian Documents in the Book of Ezra, Unpublished, 
PhD. Thesis, University of Liverpool, p. 1-26. 
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 متـون آرامـي نوشـته       ي  ظ زباني و سبكي با همه     وروش به لحا   متن آرامي فرمان ك    ،دهد  مي
اند كه زبان آرامي  شناسان نشان داده امروزه زبان. شده در ادارات هخامنشيان هماهنگي دارد

تر از زبان آرامـي بـه كـار           به كار رفته در متن آرامي فرمان كوروش در كتاب عزرا قديمي           
  2.شوند  شمرده مي1رامي امپراتوريهايي از آ رفته در كتاب دانيال است؛ گرچه هر دو گونه

شود اين است كه پي معبد در چه زماني و به دست              پرسش مهمي كه در اينجا مطرح مي      
يابد كه به اين نكته توجه   زماني اهميت ميپرسش اين ؟چه كس يا كساني ريخته شده است 

ق براي پاسخ   ي عزرا و نيز در كل متن عهد عتي          كنيم كه چند روايت كاملاً متفاوت در رساله       
  . وجود دارد آنبه 

 آمده كه ريختن پي معبد در زمان كوروش         )6ـ1(اختلاف اول در اين است كه در عزرا         
 ـ8: 3عزرا  (3در يك جا به دست زروبابل و در يـك جـاي ديگـر بـه     )  در متن عبري13 

مشكل دوم اين است كه در      . انجام شده است  )  در متن آرامي   16: 5عزرا،   (4دست ششبصر 
 ـ1(ريزي بنا در زمان كوروش و در حجي            پي )16ـ13: 5؛  12ـ10: 3(را  عز  در زمـان    )8ـ

ريزي فقط يك بـار انجـام شـده             كنند كه پي    داريوش انجام شده و هر دو متن هم تأكيد مي         
پاسخ به اين پرسش بسيار مهم است زيرا اگر ثابت شود كه در زمـان كـوروش پـي                   . است

اهـل  « اعتراضـات    ي  ي عزرا دربـاره     هاي رساله   ه نوشته  بايد ب  است، پس شده  معبد ريخته ن  
  5.با ترديد نگريستبه بازسازي معبد در زمان كوروش و توقف آن در اين زمان » زمين

سه فرض از اين چهـار فـرض   . چهار فرض اصلي براي پاسخ به اين مسأله وجود دارد     
 فرض تـلاش بـراي      هاي مختلف بنا شده و چهارمين       بر مبناي ايجاد هماهنگي ميان روايت     

  . كند ايجاد هماهنگي ميان اين متون را رد مي
ريزي معبد دوبار انجام شده، يكي در زمان كوروش  رويكرد اول آن است كه احتمالاً پي  

 ـ1(كـه در حجـي        آمده و ديگري در زمان داريوش چنان       )12ـ7: 3(كه در عزرا      چنان  )8 ـ
 اشكالي كه.  در تناقض قرار ندارند)8 ـ1( با حجي، 3 مندرجات عزرا،  ،بنابراين. آمده است 

 كه به دنبال رفـع يـك تنـاقض          رغم آن   به دارد اين است كه اين نظريه         وجود  اين فرض  در
متـون  ايـن تنـاقض مربـوط بـه         . گيـرد    خود در يك تناقض اساسي ديگري قرار مي        ،است

                                                 
1. Imperial Aramic 
2. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, pp. 129-130; Ancient Israel: It’s Life and 
Inscriptions, p 63-96. 
3. Zerubbabel 
4. Sheshbazzar 
5. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, p. 95. 
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افزون بر اين،   . ندكن  ياد مي  نه دو بار  و  ريزي معبد      تنها از يك بار پي      است كه  بازسازي معبد 
 ، دو بار انجـام شـده آن هـم در زمـاني كـه در هـر دو                   معبد ريزي   پي  نكته كه   اين پذيرش

  1.نمايد مي دشوارزروبابل مسئول كار بوده بسيار 
 بنا بـر ايـن   و در ميان نبوده   ريزي  ن است كه اساساً هيچ پي     آرويكرد دوم به اين مسئله      

. يزي بنا ندارند بلكه سخن از مرمت بناي قبلي است         ر  نظريه، متن عزرا و حجي اشاره به پي       
 و در   ،متوقـف » اهـل زمـين   «كار مرمت بنا در زمان كوروش آغاز شده و پس از دخالـت              

در كار نبـوده بلكـه بنـاي        » ريزي  پي«بنابراين، دو بار    . زمان داريوش پي گرفته شده است     
كـدام    هـا هـيچ     ظريـه  ايـن ن   2.شده اسـت  » مرمت«معبد در عهد هخامنشي دست كم دو بار         

 مـورد  ريزي بنا اشاره شده و ايـن امـر         زيرا در متن عزرا به روشني به پي        ؛كننده نيستند  قانع
. ساختمان نـدارد » پي«هيچ معناي ديگري جز  הוסד عبري ي واژه. تأكيد قرار گرفته است

ريـزي     پي هايي كه معبد اول را ديده بودند در زمان           آمده آن  )11: 3(افزون بر اين، در عزرا      
هاي بناي قبلي سـاخته   ديدند كه اين معبد جديد دقيقاً در اندازه       ريختند زيرا مي    بنا اشك مي  

: 5(در كتـاب دوم تـواريخ   . بدين ترتيب، عمليـات مرمتـي در كـار نبـوده اسـت       . شود  نمي
 سخن به ميان آمده كه به يمن برپايي مجـدد معبـد برگـزار شـده                  از جشن مذهبي   )14ـ11
اي مهم در حـد و     ي اين جشن آمده حكايت از آن دارد كه واقعه           فاتي كه درباره  توصي. است
  3.ي بازسازي بنيادي معبد روي داده نه يك مرمت عادي بنا اندازه

  ديگريرويكردسومين فرضيه آن است كه آميختگي متن عبري و آرامي در كتاب عزرا 
ي تـاريخي پادشـاهي     دو دورهاي از متـون  شايد ايـن مـتن آميختـه        كه درسان  مي نظررا به   

انـد بـر ايـن         كه اين نظريه را مطرح كـرده       5 و ويليامسون  4تالمون. كوروش و داريوش باشد   
گيـرد مربـوط بـه         را در بر مـي     )3: 4 تا   7: 3( از متن كتاب عزرا كه بندهاي        يباورند بخش 

 ـ4: 4(بندهاي عـزرا    .  است شونه كور و  د در زمان داريوش اول      عمليات بازسازي معب    )5ـ
 اما بند عزرا ،ش استورازسازي معبد است مربوط به عهد كوكه درباره كارشكني مخالفان ب

تالمون بر اين بـاور اسـت كـه         .  درباره بازسازي معبد در عهد داريوش است       باز هم ) 1: 5(
 متعلق به يك روايت واحدند كـه مربـوط بـه            )6ـ5 و عزرا    4:3ـ7: 3(اساساً بندهاي عزرا    

                                                 
1. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, p.96; Wright, J. S. (1958), The Building of 
the Second Temple, London: Tyndale, p.17; F. C. Fensham, (1982), The Books of Ezra and 
Nehemiah, NICOT, Grad Rapids, pp. 61-62. 
2. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, pp. 96-97. 
3. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, p. 97; Fishbane, M. (1985). Biblical 
Interpretation in Ancient Israel, Oxford, Clarendon, pp. 51-55. 
4. S. Talmon 
5. H. G. M. Williamson 
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نخـست  . توان اين نظريـه را رد كـرد          به دلايل مختلفي مي    1. نه كوروش  عهد داريوش است  
 آغازي است بر    )7: 3( عزرا   بپذيريماي وجود ندارد كه بر مبناي آن          كه هيچ دليل منطقي     اين

اي كه مـتن روايـت         دوران تاريخي  پذيرفتتوان     نمي ؛ يعني يك تغيير زماني در روايت متن     
 بـه   )6ـ1: 3(اي از زمان كوروش در بندهاي عزرا          زمينه  كند به ناگهان و بدون هيچ پيش        مي

خوانش معمـول ايـن مـتن نـشان         .  تغيير يابد  )3: 4ـ 7: 3(زمان داريوش در بندهاي عزرا      
 به روشـني بـه      )8: 3(به علاوه، در بند عزرا      .  در كار نيست   ،دهد كه گسستي در روايت      مي

  نـه   و  كم اين بند به دوران كوروش       دست ،بنابراين.  اشاره شده است   ، روايت تاريخ موضوعِ 
  2.كند شناسي متن هم يكدستي آن را تأييد مي  شواهد بافت. تعلق داردداريوش

هايي است كه در پي ايجاد هماهنگي ميـان           ي نظريه   چهارمين فرضيه اساساً مخالف همه    
 ـ   .  هستند 8ـ  1زكريا   / و حجي  3دو متن متناقض ياد شده يعني عزرا         ه معتقدان به اين نظري

هاي   بر اين باورند كه مندرجات كتاب عزرا مبني بر بازسازي معبد در زمان كوروش با داده               
ي صرفاً مذهبي و غير تاريخي است در حالي كه            تاريخي موجود مطابقت ندارد و يك داده      

 ،بر اين نظريـه    بنا. كنند  مندرجات حجي را مستندات تاريخي ديگر و متون موازي تأييد مي          
اين نظريه  .  است ريزي شده   پيبار و آن هم در زمان داريوش اول هخامنشي          معبد تنها يك    

  3.هاي تاريخيِ موجود دارد بهترين مطابقت را با داده
هخامنشيان از زمان صدور فرمان يادشده تا زمان فرمان داريوش اول بر مبناي             احتمالاً  

ادعاي روايت . داشتندي اندكي به بازسازي معبد اورشليم   علاقه،هاي اقتصادي خود سياست
اهـالي  «كتاب عزرا در انتساب علت تأخير در بازسازي معبـد بـه گروهـي تحـت عنـوان                   

كه يهوديان بازمانـده در اورشـليم و بـه تبعيـد نرفتـه بودنـد حاصـل                  » ]اورشليم[سرزمين  
توانـد بازتـابي از اختلافـات يهوديـان            و فقط مي   ،هاي بعدي در متن اصلي است       دستكاري

روايـان     دور داشـت كـه فرمـان       نظـر  اين را هـم نبايـد از         4. باشد ريان يهودي اصيل و سام  
  5.كردند هخامنشي گاه با اديان ديگر سر جنگ داشتند و معابدشان را غارت و ويران مي

                                                 
1. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, p 98-99; Ezra, Nehemiah, p. 57. 
2. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, p.100; “A Historiographic Commentary 
on Ezra 1-6: Achronological Narrative and Dual Chronology in Israelite Historiography”, 
pp. 104-111 
3. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, p. 102; S. Japhet, (1991), “The Temple in 
the Restoration Period: Reality and Ideology”, Union Seminary Quarterly Review 44, pp. 
222-224; Smith, D. (1989), Religion of Landless: The Social Context of the Babylonian Exile, 
Bloomington, Meyer-Stone, pp. 179-188. 
4. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, p. 138; Widengren, G. (1984), “Yahweh’s 
Gathering of the Dispered”, In the Schelter of Elyon: Essays on Ancient Palestinian Life and 
Literature in Honor of G. W. Ahlström, pp. 234-238 ; de Vaux, p. 78; Kuhrt, A. (1983), “The 
Cyrus Cylinder and Achaemenid Imperial Policy”, JSOT 25, p. 93. 
5. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, p.139; “The Cyrus Cylinder and 
Achaemenid Imperial Policy”, p. 94; J. Wiesehöfer, (1987), “Kyros und die unterworfenen 
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ها و اهدافشان تصميم گرفتند كـه سياسـت           روايان هخامنشي براي تأمين خواسته      فرمان
 نظيـر بابـل و مـصر و    ؛فرهنگـي كـلان   ـ  يتنوع عقيدتي خاصي را در ساختارهاي سياس ـ

 ـساختارهاي سياسي در حـوزه سـاختارهاي   .  نظير يهوديـه حـاكم سـازند   ؛ فرهنگي خرُد 
رواي قانوني   بابل و مصر، پادشاهان هخامنشي خود را فرمانانندسياسي ـ فرهنگي كلان م 

 ـ     كردند و در مقابل، در ساختارهاي سياسـي         آن كشورها اعلام مي    رد نظيـر   ــ فرهنگـيِ خُ
 فرمـان   يهوديه و ديگر مراكز كوچك سياسي مثل شـهرهاي فينيقيـه، بـه مثابـه امپراتـوري            

تـر    براي روشـن 1.ند بودراندند كه اين دولت ـ شهرها بخش كوچكي از قلمرو فراگيرش  مي
 ي  خوشـبختانه كتيبـه   . ك متن مـوازي اسـت     گيري از ي    شدن موضوع، بهترين راه حل، بهره     

 اسـت كـه در آن بـه آزادسـازي پيـروان برخـي اديـان و                  اختيـار  مستندي از كوروش در   
اي    در مقالـه   2اميلي كـورت  . هايشان اشاره شده است     بازگرداندن اديان و بازسازي نيايشگاه    

 ي  گيري از اسـتوانه      بهره 3» كوروش و سياست امپراتوري هخامنشي     ي  استوانه«تحت عنوان   
قبـولي بـراي مـشكلات روايـت عـزرا            كوروش را راه حل مناسبي براي يافتن پاسخ قابـل         

 ـ 4.ي كوروش دانسته است  درباره را  كـوروش  ي هـاي اصـلي تـاريخي اسـتوانه     ورت دادهك
ي ايـن     نگرتر مطالبي را كه درباره      سپس در يك نگاه جزئي    استخراج كرده و كنار هم نهاده،       

سـت   به نتايج بسيار مهمي د     ي و .سياست خاص كوروش بوده مورد بررسي قرار داده است        
ايـن مـردوك،    : نخست اين كه، اين متن مشخصاً در ارتباط با مـردوك اسـت            «: يافته است 

مـردوك كـوروش را     . شـود   خـشمگين مـي   ... خداي بابل، اسـت كـه از اعمـال نبدونئيـد            
روايـي او را بـا    كند كه بابليـان فرمـان   كند و كاري مي    گزيند و به او ظفرمندي عطا مي        برمي

 مردوك بود كه كوروش خود را وقف انجام فرامين او كرده بود             پس اين . جان و دل بپذيرند   
كه ايـن مـتن غالبـاً متوجـه      آن دوم . شان بازگرداند  و به فرمان او خدايان را به معابد اصلي  

پس اين اهالي بابـل بودنـد كـه بـه فرمـان             ... بهبود اوضاع شهر بابل و اهالي آن شهر است        
سوم، در هيچ جاي متن كوچكترين      . ي رهايي يافتند  كوروش از بند و يا شايد از كار اجبار        

سـطرهايي  . اي به بازگشت يا آزاد شدن تبعيديان يا اسراي ديگر كشورها نشده است              اشاره
 اما در   ، كتيبه است  32 تا   30شود سطرهاي     ها استناد مي    كه معمولاً براي اين موضوع به آن      

                                                                                                                   
Völker: Ein Beitrag zur Entstehung von Geschichtsbexurβtstein”, quaderni di Storia 26, pp. 
114-118. 
1. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, pp. 140-142; Kuhrt, A. (1995, 
2. Amelie Kuhrt 
3. The Cyrus Cylinder and Achaemenid Imperial Policy. 
4. “The Cyrus Cylinder and Achaemenid Imperial Policy”, p. 83-84. 
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چنـد  ) هـاي   يعني احتمالاً بـت   (» خدايان«چه در اين سطرها آمده اين است كه           حقيقت، آن 
هـايي    نام محـل  . شان برگردانده شدند      خصوص، همراه پرستندگانشان به جاي اصلي       محلِ به 
اند و يا در نزديكي بابل   زيرا همگي يا جزو بابل،العاده مهم است ها اشاره شده فوق كه به آن

ابـل چـون نينـوا، اكـد،        هايي هستند كه خدايانشان در مجمع خدايان ب         قرار دارند و يا محل    
 ـ30توان گفت تأكيد اصلي سطرهاي        مي. اند  جاي داشته  اشنوناّ، ماتورنو، و در     هـم بـر     34ـ

ها فراموش شـده بودنـد بـه حالـت معمـول و متـداول                 هايي است كه مدت     بازگردان سنت 
اي كه بايد در نظر گرفت اين حقيقـت اسـت كـه شـكل فيزيكـي                   چهارمين نكته . پيشينشان

ايـن  ... النهرين اسـت     مرسوم در بين   1هاي ساختماني   و نيز ژانر ادبي آن مشابه كتيبه      استوانه  
مشابه خوب اين ژانـر را      . ي دولت حاكم است     ها معمولاً فقط حاوي اطلاعاتي درباره       كتيبه
هـاي آشـوري در اصـل، نـوع           سـالنامه .  يافـت  2هاي درباري آشوريان    توان در سالنامه    مي

اي كـه    واپسين نكتـه ...شوند  شمرده مي3 ساختماني سومري ـ بابلي هاي ي كتيبه يافته تكامل
شـدن    كـوروش، بـه پيـدا      ي  ش آخر مـتن اسـتوانه     بايد بدان توجه كرد اين است كه در بخ        

اين كتيبه  . اشاره شده است  ) م  .  ق 630ـ 669: ـ  حك(اي از آشوربانيپال، پادشاه آشور        كتيبه
و محتويات آن مشابه     بوده   4 بنيادگذاري ي   يك كتيبه   آن ياد شده هم احتمالاً     كه در اينجا از   
 ـ       ي  كتيبه... ي كوروش بوده است     محتويات كتيبه  ه  كـوروش نوشـته شـده تـا نـشان دهـد ك

 كارهـاي آشـوربانيپال در آن شـهر اسـت و از ايـن               ي  اصلاحات كوروش در بابل در ادامه     
   5.»جهت، اعمال او در مقام شاه بابل مشروع و قانوني است

  :كند گيري مي هاي به دست آمده چنين نتيجه ر ادامه از دادهكورت د
ي كوروش منحصراً در ارتباط با مـردوك اسـت مـستقيماً در               اين امر كه مطالب استوانه    . 1

اش را در آن انجـام داده يعنـي           سـازي   تناسب با جايي است كه كوروش عمليات ساختمان       
كند كه به بازسازي معبد مردوك در         ا مي كه در اين كتيبه كوروش ادع       همچنين اين . شهر بابل 

 ساختماني است كه احتمالاً در بنا كار ي ان سبب كه اين كتيبه يك كتيبه بابل پرداخته تنها بد   
 سـاختماني   ي  از يك كتيبه  و مندرجات آن طبيعتاً همان چيزهايي است كه          گذاشته شده بود  

 اعتقـادات  ي هاي ما دربـاره  دانستهلب جديدي به بنابراين، اين كتيبه هيچ مط. رود انتظار مي 
رسد كه اين سنت يك رسم مقبـول و     به نظر مي   ...افزايد  نميديني و افكار شخصي كوروش      

                                                 
1. Building Texts. 
2. Assyrian Royal Annals. 
3. Sumero-Babylonian Genre. 
4. Foundation Texts. 
5. “The Cyrus Cylinder and Achaemenid Imperial Policy”, p. 87-88. 
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سلطنتش در بابل   شده براي بابليان در ارتباط با هر كسي بوده كه ادعاي مشروعيت               پذيرفته
   ؛...را داشته است

كه تصويري چون كارگران اجباري در اين متن       بند نبونئيد     اشاره به احقاق حق بابليانِ در     . 2
النهـرين تعبيـر      روايان بين   هاي معمول و متداول فرمان      ي فعاليت   تواند در ادامه    دارند، هم مي  

اي كه بر بابل تسلط يافته بودنـد چنـين اشـاراتي              هاي شاهان آشوري    در برخي كتيبه  . شود
شخـصي از پرسـتندگان مجمـع       اهالي اين شهرها معمولاً عـضو جمعيـت م        ... شود  ديده مي 

هـا    كوروش با بازگرداندن شـأن و مقـام خـدايان بابـل بـه آن              ... خاصي از خدايان هستند   
هاي مرتبط با آنان را بـه         توانست به سهولت حمايت ارزشمند مردمان بابل و ديگر جمعيت         

 و آشـوربانيپال    1اين همان سياستي بود كه پـيش از او، سـارگون، اسـرحدون            . دست آورد 
ي اين اشخاص توانسته بودند با اين سياست قدرت خود      همه. ري نيز به كار برده بودند     آشو

  ؛...را در سراسر بابل سيطره دهند
 ي  اگـر منطقـه   . چنـان نامـشخص اسـت       ني هـم  هاي دي   معناي دقيق بازگرداندن جمعيت   . 3

ايـن نتيجـه    ها اشاره شده در نظر بگيريم بـه           اي كه در اين متن به آن        جغرافيايي مراكز ديني  
ي است كه در جريان     يها  رسيم كه شايد تعبير اين فرمان، بازگرداندن جمعيت به سرزمين           مي

  ؛...بودند  نوبابليان با مادها خالي از سكنه شدهي ي سلسلهنبردها
ني و متـون    هـاي سـاختما      كوروش مشابه ساختار متن كتيبه     ي  قطعاً ساختار متن استوانه   . 4

... ريزي شده اسـت     طرح) شود  بندي مي    كوروش از آن دسته طبقه     ي  كه استوانه (بنيادگذاري  
 ي  ي اسـتوانه    هـايي چـون كتيبـه       ان كتيبـه  مدت اين ژانر ادبي، نويـسندگ       ي طولاني   با سابقه 

هـا مـتن خـود را، بـه           بـردن از آن     اند تا با بهـره      هاي فراواني در اختيار داشته      كوروش مدل 
  ؛...صورت استاندار و شايسته، بسازند

سازد و آن اين است        اصلي و نهايي رهنمون مي     ي  هآنچه گفته شد نهايتاً ما را به يك نكت        . 5
خواسته نـشان دهـد كـه يـك فـاتح              آشوربانيپال مي  ي  هكه كوروش با الگو قرار دادن كتيب      

هاي بومي مردم منطقـه را كـه    خواهد آيين خارجي غاصب نيست بلكه شخصي است كه مي     
  2.»ند بازگردانددر آسيب زمانه ترك شده بود

در كنـار منـدرجات      كـوروش را     ي  هاي به دست آمده از اسـتوانه         داده كورت در ادامه،  
نهـد و      فرمان كوروش مبني بر بازگرداندن يهوديـان بـه اورشـليم مـي             ي  كتاب عزرا درباره  

                                                 
1. Esarhaddon 
2. “The Cyrus Cylinder and Achaemenid Imperial Policy”, p. 89-92. 
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 كـوروش  ي  توان نتيجـه گرفـت كـه اسـتوانه          ده مي آيا با توجه به مطالب ياد ش      «: نويسد  مي
شـان؟ البتـه كـه     ر سياست كوروش در بازگرداندن اسراي اورشليم به سرزمين   سندي است ب  

برده است و مشابه آنـان،   سان شاهان آشوري به كار مي      احتمالاً كوروش سياستي هم   «.... نه
كـه    انـد يـا ايـن       هاي محلي داشـته     به شهرهايي توجه داشته كه موقعيت كليدي در درگيري        

المللي در آن را از  هاي بين ام كردن آن مناطق احتمال جنگشده با آر    اند كه مي    مناطقي بوده 
سـيعش  خواست اين سياست را در سراسر قلمـرو و          روايي مي   طبيعتاً اگر هر فرمان   . بين برد 

 مهم اين است ي نكته«: افزايد  كورت مي 1.»انجاميد   او مي  ي  توسعه دهد به خالي شدن خزانه     
شـود كـه      زگردانده شد مشاهده مـي    ايانشان با كه در فهرست ارائه شده براي مناطقي كه خد        

 بابل هستند، امـاكني كـه خدايانـشان در      ي  ها مناطق نزديك يا داخل در محدوده        آن ي  همه
اند مثل نينوا، اكد، اسنوناّ، متورنـو،         اغلب موارد خود جايگاهي در مجمع خدايان بابل داشته        

 ـ    رسـد     با توجه به اين مطلب به نظر مي       . و در   ي دهنـده  يش از هـر چيـز نـشان      ايـن مـتن ب
  2.»باشد]  بابلي در حومه[شان  ن شهر به معابد اصليبازگرداندن خدايان بابل از اي

 سياسـت  ي تواند در ادامه  معبد اورشليم نمي   بدين ترتيب، اجازه به يهوديان در بازسازي      
ي هاي مـذهبي در شـهرها       هخامنشيان در بازسازي معابد آسيب ديده يا حمايت از جمعيت         

به همين علت هم، خودشان مسئول بازسازي معبدشـان         . شان باشد   مهم و بزرگ امپراتوري   
گويا پرستندگان يهوه در اورشليم براي بازسازي معبدشان كمـك مـالي نـاچيزي از               . بودند

ها اجازه داد     ها كرد اين بود كه به آن        تنها كمكي كه كوروش به آن     . اند  كوروش دريافت كرده  
شان برگردند و نيز ظروف ارزشمندي را كه از معبد ربـوده شـده بـود بـه         مادري  به سرزمين 

ي بازسازي معبـد      كه كوروش اجازه    رغم اين    بوده كه به   دليلشايد به همين    . آنجا بازگردانند 
 اما در زمان او قدم مهمي در راسـتاي اجرايـي كـردن طـرح بازسـازي معبـد                    ه بود، را داد 

  3.اورشليم انجام نشد
چه رويدادي موجب شد كـه در زمـان داريـوش، بازسـازي            ن است كه    موضوع ديگر آ  
 انجـام   بـاره    تحقيقات وسيعي در ايـن     4چون واينبرگ   پژوهشگراني هم . معبد پي گرفته شود   

اند كه تأخير در بازسازي معبد بدان سبب بوده كـه در غيـاب                اند و به اين نتيجه رسيده       داده
ي مـذهبي قدرتمنـدي بـه          ساكن يهودا جامعـه    هاي  يهوديان تبعيد شده به اورشليم، سامري     
                                                 

1. Ibid., p. 93-94. 
2. “The Cyrus Cylinder and Achaemenid Imperial Policy”, pp. 87-88. 
3. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, p. 151. 
4. Joel P. Weinberg. 
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اهـل  «اينان كـه در عهـد عتيـق         . وجودآورده بودند و درآمد سرشاري از اين جهت داشتند        
 مانع اصلي بازسازي معبد قديم يهوديان در اورشليم بودند زيـرا بـر              ،اند  خوانده شده » زمين

 تبعيد برگشته براي به دست      اي است براي يهوديان از      اين باور بودند كه بازسازي معبد بهانه      
  1.گرفتن قدرت دوباره در يهودا

 3يِـرز    و مـي   2 كـارول ال   ؛ واينبرگ، دو پژوهشگر نامي ديگر دوران هخامنشي       علاوه بر 
اند كه فرمان داريوش به بازسازي معبـد اورشـليم            تحقيقات مستقلي انجام داده و نشان داده      

هايش نسبت بـه ايـالات و سيـستم           يورز  اي است كه داريوش در سياست       حاصل بازنگري 
اداري حكومت بر اين ايالات ايجاد كرد و طبق آن، براي ايجاد يـك امپراتـوري متحـد و                   

هاي مـادي و معنـوي        برقراري يك نظام واحد متمركز در سراسر قلمرو آن، توجه به داشته           
وديان يكـي  يه. رسيد ها لازم و ضروري به نظر مي    اقوام تحت سلطه و تضمين بقا و دوام آن        

شان همواره خواستار توجه حاكمان هخامنشي  از اين اقوام بودند كه مطابق اعتقادات مذهبي
داريوش با پشتيباني از عمليات بازسازي معبد حمايت اين قوم . به بازسازي معبدشان بودند

از امپراتوري هخامنشي را تضمين كرد و از هرگونه شـورش آنـان عليـه ايـن امپراتـوري                   
   4. به عمل آوردجلوگيري

  
   نتيجه

بر اساس مطالعه در توصيفات مندرج از ماجراي بازگشت يهوديان اسير در بابل به اورشليم 
هاي ايـن     و بازسازي معبد يهوديان در اين شهر در كتاب عزرا، و مداقه در تفاسير و تحليل               

  :توان نتايج حاصل را به ترتيب زير فهرست كرد روايت، مي
د موجود احتمالاً كوروش هخامنشي فرماني صادر كرده بود كه بر اسـاس              بنا بر شواه   )الف

 اجازه بازسازي معبد يهوه در اورشليم داده شده بود، اما روايت كتاب عـزرا               ،آن به يهوديان  
بـا  «، و   »فشرده و اجمالي  «ها و نيز تبعات و عواقب آن توصيفي           زمينه  از اين فرمان و پيش    

بنـا بـر    . دهـد    است كه اطلاعات چنداني بـه دسـت نمـي          »رنگ و بوي ديني و نه تاريخي      
رسد كه كوروش سياستي فراگير در قبال همه اديان نامتجانس            هاي تاريخي به نظر نمي      داده

گران آن در سراسر قلمرو امپراتوري هخامنشي پي گرفته باشد كه بـر اسـاس آن         و پرستش 
                                                 

1. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, p. 184. 
2. Carol L. 
3. Eric M. Meyers. 
4. Temple Restoration in Early Achaemenid Judah, p. 184. 



 31  هخامنشيانتحليل روايت يهوديان از بازسازي معبد يهوديه در عهد 

 

افزون بر اين، بـرخلاف     . رده باشد هاي محلي را تعهد ك      مراقبت و پشتيباني از همه اين آيين      
 هم كه از ايمان و اعتقـاد راسـخ كـوروش يـا هـر                 ، هيچ شاهد تاريخي   مدعاي كتاب عزرا  

  .پادشاه ديگر هخامنشي به يهوه، خداي يهوديان، حمايت كند در دست نيست
فرمان كوروش، در صورت اصالت تاريخي صدور آن، بيشتر شبيه به روايت آرامـي آن         ) ب

؛ گرچه روايت عبري هم بعـدها   اين پژوهش زرا بوده تا روايت عبري مندرج در        در كتاب ع  
اند، اما آنچـه در ايـن         به دست كساني نوشته شده كه خود از اسراي يهودي ساكن بابل بوده            

هـاي    يافتـه . دو متن مشترك است اين است كه كوروش فرمان بازسازي معبد را داده است             
 ،گشا نخواهد بود    وايت از فرمان كوروش بيش از اين راه       متن اين دو ر     شناسي بر روي      بافت

اي جز ياري گرفتن از تاريخ بـراي بررسـي سياسـت كـوروش در قبـال يهوديـان                     و چاره 
  .تبعيدي در بابل نيست

 يهوديان عهد هخامنشي، بازسازي معبد از آن روي منظربنا بر مندرجات كتاب عزرا، از ) ج
ي   ادات ديني يهوديـان، بـا تخريـب معبـد اول كـه خانـه              لازم و ضروري بود كه بنا بر اعتق       

يهوديـان بايـد بـراي      . شد حضور وي در اورشليم پايان يافته بود         خداوند؛ يهوه، شمرده مي   
كردند تـا از بركـات حـضور او در         بازگشت او به اين حريم مقدس خانه او را بازسازي مي          

  . مند شوند اسرائيل بهره قوم بني
ن صدور فرمـان يادشـده تـا زمـان فرمـان داريـوش اول بـر مبنـاي                  هخامنشيان از زما  ) د

هاي اقتصادي خود علاقه اندكي بـه بازسـازي معبـد اورشـليم داشـتند، و فرمـان                    سياست
كوروش تنها مبتني بر بازگشت يهوديان به اورشـليم و احتمـالاً بازسـازي معبدشـان بـوده                 

 بـه آن اختـصاص       ي دولتي    بودجه  به آنان شده باشد و يا       كه كمك مالي جدي     است، نه اين  
هـاي    احتمالاً بعـدها در دوران داريـوش يكـم، بـه سـبب تغييـر سياسـت                . داده شده باشد  

هخامنشيان در قبال ايالات، داريوش براي ايالـت يهـودا ارزش بيـشتري قائـل شـده و از                   
  . بازسازي معبد در آن حمايت كرده است
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  و مĤخذمنابع فهرست 
  :ها كتاب

مركز مطالعـات و تحقيقـات      : ، ترجمه رضا فرزين، تهران    هاي يهودي   باورها و آيين  ،  )1385(ترمن، الن،   آنـ  
  .اديان و مذاهب

، به كوشش حييم شختر، اريه نيـومن، اهـرون      هاي فرهنگ يهود    واژه ،»واژگان«،  )1977(اشميدت، شلمو،   ـ  
  .يانجمن جوامع يهود: ويوآ سولا و شلمو اشميدت، تل. ز. بير، ميم

انجمـن فرهنگـي   : ، ترجمه مسعود همتي، تهـران تاريخ قوم يهود، )1347( و ليبي كلاپرمن،  كلاپرمن، ژيلبر ـ  
 ).گنج دانش(اوتصر هتورا 
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